
 كلاغه گفت از روي بام:
صاب خونه من عيدي مي خوام

صاب خونه گفت: «بيا بگير 
صابون و يك تكّه پنير»

آقا كلاغه يواش يواش
به خونه رفت با عيدي هاش

هفت سين
 سروده ي افسانه شعبان نژاد

شعرهاى عيدي

آب شده برف كوچه
بهار مى آد دوباره

مامان جونم تو بشقاب
سبزه داره مى كاره

دوباره دنياى ما
نو مى شه زيبا مى شه

سفره ي هفت سينِ عيد 
تو خونه ها وا مى شه

عيدى
  سروده ي اسدا... شعبانى
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من ديگه بچّه نيستم
بزرگ شدم، يه مَردَم

تازه، خودم تنهايى
خونه تكونى كردم

خونه رو جارو كردم 
كارِ خونه چه سخته

كاشكى مامان نفهمه 
آشغالا زير تخته

عيد آمده، عيد
يك جا نشَينيد

با هم برويم 
به ديد و بازديد

دايى و عمّه 
خاله و عمو

عيدى گرفتن 
چه خوبه، هوهو 

دلم مى خواد بهار بياد دوباره
لباس نو براى من بياره
لباسى كه برگ هاى ريزه داره
برق مى زنه مثل هزار ستاره

خدا كُنه برف و تگرگ نبَاره
پيرهن سبزم نشَه پاره پاره
لباسمو نشون بدم به دنيا
داد بزنم اين عيدىِ بهاره

لباس نو
  سروده ي شراره و ظيفه شناس

خونه تكونى
 سروده ي مريم هاشم پور

ديد و بازديد
  سروده ي مصطفى رحماندوست
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